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1 .مهمقد
الملل داشته است. از تبادلات فرهنگی و ارتباطات بیندرهمواره نقش مهمی ترجمه

هاي دیگر ترجمه و از این دوران باستان آثار نویسندگان و شاعران مختلف به زبان
ندن خود به دیگران و دومی، شناخت شده است؛ یکی شناساراه دو امر مهم میسر 

اي دیگري. در اهمیت ترجمه همین سخن کافی است، هرچند پرداختن به امر پیچیده
تر آن راهی دشوار و طولانی است که هاي کوچکها و مؤلفههمچون ترجمه و پرسش

ها از گنجایش یک جستار بیرون است. بدون تردید، دانش نوبنیاد پرداختن به همۀ آن
پژوهی دارد؛ چون اگر بپذیریم که ات تطبیقی ارتباط تنگاتنگی با ترجمه و ترجمهادبی

هاي آن، به بررسی تأثیرات ادبی بین کم در یکی از نحلهادبیات تطبیقی، دست
ایم. پردازد، ناگزیر وارد حوزة مطالعات ترجمه شدههاي مختلف میها و زبانفرهنگ

ازهاانگلیسی. دارددر ترجمهطولانیايسابقهانگلستاندر میان کشورهاي اروپایی، 
دلیلبهانگلستانزیرا؛بودندبردهپیترجمهاهمیتونقشبهدورهايگذشته

وداشتهقرارنشینیجزیرهانزوايمعرضدرهمارهاشجغرافیاییخاصموقعیت
ازیکی.استنبودهاهمیتحائزانگلستانةاندازبهکشوريهیچبرايترجمهموضوع
بهدورهایندرترجمه. استرنسانسعصر،اروپاتاریخدرترجمهپررونقاعصار

،انگلستاندرخصوصبه،اروپادریمحلّهايزبانطلوعولاتینزبانغروبدلیل
. شدعظیمیلاتتحومنشاءوگرفترونقبسیار

اند و گذر زماناي دست یافتهدر انگلستان چندین ترجمه به شهرت و مقام افسانه
به 1کتاب مقدسآنان نکاسته است. افزون بر نسخۀ مجاز ریتأثاز حلاوت وچندان

پلوتارك ترجمۀ سر تامس حیات مردان نامیتوان به ترجمۀ گروهی از مترجمان، می
ۀ ترجمهومرۀسیادوادیلیا، 3هومر ترجمۀ جرج چپمنایلیاد و ادیسۀ، 2نورث

رباعیات عمر و در قرن نوزدهم به 5یل ترجمۀ جان درایدنآثار ویرژ،4الکساندر پوپ
ةزمردرهاترجمهتردید این اشاره کرد. بی6ترجمۀ ادوارد فیتزجرالدخیام

کتاب ترجمۀ مانند-هاآنازبرخیواند بودهخودروزگارهايتابکتأثیرگذارترین
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انگلستان7»معتبر«آثارمرةزدراند کهقدر بومی شدهآن- خیامعمررباعیاتو مقدس
اند. قرار گرفته

) فیتزجرالد ترجمۀ آزادي است از روي اشعار منسوب 1859(خیامِعمررباعیات
عنوان واقع، ادوارد فیتزجرالد، خیامِ شاعر را بهنیشابوري. دربه حکیم عمر خیام

ونیات خودش را نقابی براي خودش انتخاب کرد تا از این رهگذر بتواند منویات و در
آور باشد که یک شاعر قرن محابا بیان کند. شاید در نگاه اول شگفتآشکارا و بی

عنوان الگو انتخاب کند و به او پناه نوزدهم غربی یک شاعر شرقی قرن دوازدهم را به
که تا آن زمان - ماندة ایرانی راببرد؛ اما فیتزجرالد کاملاً عامدانه این شاعر مغفول

برگزید و اشعار ارزنده و گرانبهایش را -ته بود به شهرتی درخور دست یابدنتوانس
به سخن .اي بدیع و مطلوب مجدداً عرضه نمودها را به شیوهگردگیري کرد و آن

ی متعدد روزگارش فلسفوینیدموضوعاتریدرگراخودشچندانتزجرالدیفدیگر، 
يبراهایی پاسخیرانیابرجستۀ عرشانیاحجم و پرمعانی کماشعاردررایز؛نکرد
سایر مشکلات فکري ومرگازپساتیحبهمربوطالاتؤس،یمذهبیدتردوکیتشک

ه بود.کرددایپو فلسفی روزگارش

تزجرالدیفامِیخعمراتیرباع. 1- 1
ویمارو نیز آثار مارکزایگارسلیگابرآثاربناممترجموپردازهینظر،8گراسمنتیاد

ۀبرجستشاعرانوسندگانینوازياریبسوفوئنتسکارلوسووسایاسبارگ
نیچنامزیلیوکارلوسامیلیوقولاز،»ترجمه«مورددریسیانگلبه،زبانییایاسپان

:کندیمنقل

ترجمۀبا) قالبوشکلنظراز(راحرفمبتوانممناگرامااست،خوبهمخیلیاصلیاثرنوشتن
وقتیکهاستاینانکارناپذیرواقعیتکند؟میفرقیچه. استارزشمندهمآنکنم،بیاندیگرانآثار
اسرارآمیزينحوبهکهحالعیندر(شودمیتبدیلمترجماثربهگردانیمبرمیدیگريزبانبهرااثر

امکارنباشد؛درستیفعل،برگرداندنشاید). ماندمیباقیاصلینویسندةاثردلیلیبههمچنان
ازايمجموعهنتیجۀبلکه،)قیمتیفلزاتبهبهاکمفلزاتتبدیلردیفدرمثلاًکاري(نیستجادوگري
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روایتکهکنیممیسعیترجمه،رونددر. استخلاقیتازسرشارنقدهايواقانهخلّهايتصمیم
معانی،ساختارييهاآهنگزبانی،بارکنیممیتلاش؛بفهمیمترکاملوترعمیقچههررااثرنخست
محیطفرهنگینتایجوهادریافتوبنديجملهوواژگاندرالقاومعناییهايپیچیدگیپنهان،ضمنی

،خوانشنوعاین. کنیمدركکنند،میفراهمبرایمانرااستنباطشانامکانهابموزیراینکهراپیرامون
.)30: 1391،دقیقی(استادبیمتنباممکنبرخوردترینعمیق

برکهايمقدمهدر، شاعر و مترجم برجستۀ انگلیسی، )1700-1631(درایدنجان
کند: میتقسیمنوعسهبهراترجمه،شتهگان) 1680(9آویدهاينامهازاشترجمه

- یمراتزجرالدیفامِیخعمراتیرباعاواتینظرمطابقاللفظی، مفهومی و اقتباس.تحت
وستلفظ به لفظ اۀترجمنهاثرنیارایز؛دادقراراقتباس،یعنیسوم،ۀدستدرتوان

نیابافارسیمتنکروي یازاستايشاعرانهوآزادۀترجمبلکه،یمفهومۀترجمنه 
قرار گیرد. )1901-1832(ایکتوریوةدوریسیانگلمخاطبانطبعمقبولکههدف

کلمهمتنآندرکهاست»اللفظیتحت«ۀترجمل،اونوع. کردتقسیمنوعسهبهتوان را میترجمه
هنراز10جانسنبنۀترجممانندشود؛میترجمهدیگرزبانبهزبانیازسطربهسطروکلمهبه

رانویسندهمترجمکهعملآزاديباترجمهیااست»مفهومی«ۀترجمدومنوع. هوراسشاعري
.لفظبهتاکندمیمعطوفمعنیبهبیشترراخودتوجهماا،نیفتدقلمازچیزيتاداردنظرمدهمواره

11والرادموندۀترجممثلکند؛نمیایجادآنمفهومدرتغییريامانویسد،بازمیدیگرزبانبهرامتناو

مترجمحالایندررااوبتواناگر(مترجمکهاست»اقتباس«سومنوع. ویرژیلآنئیدچهارمکتاباز
بهرادوهرموارديدروکندتصرفّودخلمعنیدرهمولفظدرهمکهدهدمیاجازهدخوبه) نامید
مانندکند؛میبازنویسیرامتنخودسلیقۀبهوگیردبرمیاصلیمتنازچنديکلینکاتنهد؛میکنار

.)17: 1371(خزائی، هوراسة قصیدیکوپیندارةقصیددواز12کولیآبراهامۀترجم
تزجزالدیفکارارزشوتیفیکبهکهبودیکساننیاولازیکینورتنتیالزچارل

اشعارنیایقیموسوآهنگمعنا،ولفظاستحکامان،یبقدرتوجازیانورتن. بردیپ
-رتیح: «استعجبدرسختزمانهروحباآنتطابقازودستاییميجدطور بهرا

کینزدماامروزعواطفوافکاربهقدرنیایرانیاشاعرعواطفوافکارکهاستآور
دیتردوریتحنیآخرونیاولانگریباشیسیانگلکسوتدرشعرنیان،یبنابرا. است
ياثر،مترجمۀشاعراناستعداداواعتقادبه.»میدارتعلّقبدانخودماکهاستینسل
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ياثرعنوانبهتواندیمی اصلمتنبهینسبيوفادارنیعدرکهکردعرضهيهنر
: نیبنابرا. ستدیباخوديپايرومستقل

روحاو. افتیتوانینميگریدلفظکهدلیلنیابهفقط؛دینام»مترجم«دیبارا]فیتزجرالد[او
سابققالبازکسرهیکهکردهمنتقلايتازهقالبدرودرآوردهگریدزبانبهزبانکیازراشاعرانه

سازگاردیجدبافتيفکریۀرووعادات،یمکان،یزماناتیمقتضبا راآن،علاوهبه.ستینمتفاوتآن
نداردوجودايترجمهشرقشعرازیسیانگلاقتباساتایهاترجمهانبوهانیمدراحتمالاً. استکرده

يگریدشاعرازملهمکهاستشاعرکیکارامیخعمراتیرباع. بزندپهلوموجزمجلّدنیابابتواندکه
شاعرانهالهامکیدیبازتولبلکهست،ینترجمهاست؛آنییبازسرابلکهست،ینآنازيدیتقلاست؛
(Norton, 1869: 575).است

کنونتاکهاستايترجمهمشهورترینتزجرالدیفخیامِعمررباعیاتدون شک،ب
سهم،ییسوازترجمه،نیاعلاوه،به. استگرفتهصورتانگلیسیبهفارسیشعراز

بهاروپاییوزبانانگلیسیکشورهايۀعلاقوتوجهبرانگیختنوکیتحردربزرگی
ویژهبه،محسوسیتأثیرآمد،خواهد کهچنانسو،گریداز. استداشتهفارسیادبیات

گفتنی .استداشتهادواردةدوروویکتوریاةدوراواخرشعربرمضمون،ثیحاز
شکسپیر، یکی از پراستشهادترین آثار در زبان ، در کنار آثارترجمهنیااست 

ها، آوازة بلند فیتزجرالد مرهون این ترجمه است نه آثار و انگلیسی است. افزون بر این
اشعار معدود خودش. 

. پیشینۀ تحقیق2
تزجرالدیفخیامِعمررباعیاتکنون تحقیقات زیادي (مقاله، کتاب و رساله) دربارة تا

و این ترجمه از منظرهاي مختلفی نقد و بررسی شده است، اما تأثیر نوشته شده است 
گیري شعر پیشامدرن انگلیسی و برخی از شاعران خاص این ترجمه بر روند شکل

ایم فقط اشاراتی به این موضوع مورد توجه قرار نگرفته است. تا آنجا که ما بررسیده
ترتیب اند. این موارد را بهردههاي عملی آن را بررسی نککدام نمونهشده است و هیچ
کنیم: تاریخی ذکر می
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اختصار به خلقیات ) به1959(عمر خیام: نسخۀ جدید) آ. ج. آربري در مقدمۀ کتاب 1
مشترك خیام و هاوسمن و خصایص مشترك آن دو، یعنی سلاست بیان و سادگی و 

کند؛بودن سخن آنان اشاره میطبیعی
وجوهرباعیاتکند که ) اظهار می2000(اریخ ادبیات انگلیسیت. ابرامز در کتاب ه) م. 2

اثرشایريشراپجوانِویکتوریاعصراواخرشعريدفاترازیکیبافراوانیاشتراك
؛ داردهاوسمن. ا. ا

شایريجوان شراپگوید که ) می2005(صهباي خرد) مهدي امین رضوي در 3
است؛تزجرالدیفخیامِعمررباعیاتر هاوسمن متأثر از فلسفۀ بدبینانۀ موجود د

است که حسین » خیام و هوسمن«) آخرین مورد مقالۀ مختصري با عنوان 4
اختصار پژوهی ادبی منتشر کرد که در آن بهدر مجلۀ متن1386پورقاسمیان در سال 

به دو اشتراك مضمونی اشاره کرده است. 
چگونگیدرترجمهنیاکهدهدنشانتفصیل بهتااستدرصددحاضرجستار

،هاوسمنشعرویژهبهمحتوا،وفرمثیحاز،یسیانگلشامدرنیپشعريرگیشکل
. استداشتهنقش

. چهارچوب نظري3

. ادبیات تطبیقی و مطالعات ترجمه3- 1
روش تحقیق در ادبیات تطبیقی با روش تحقیق در ادبیات ملّی چندان تفاوتی ندارد، 

ها و توان از همان روشرو میاینتر است. ازبسیار گستردهکه دامنۀ آن جزء آن
علاوه از آنجا که ادبیات تطبیقی نیز بهره برد. بهیقیتطباتیادبها در تحقیقات رهیافت

ها و شده در رشتهگران از نظریات متأخر مطرحاي دارد، تطبیقماهیتی بینارشته
کنند. ادبیات جهان) نیز استفاده میپژوهی یا هاي دیگر (مثلاً رشتۀ ترجمهگرایش

ترین اساس نظریات دو تن از برجستهکه ذکر شد، روش تحقیق در این جستار برچنان
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پردازان متأخر ادبیات تطبیقی جهان و نیز مطالعات ترجمه، یعنی دیوید دمراش نظریه
کنیم. ها اشاره میترتیب به آنو سوزان باسنت، استوار است که در زیر به

یفرهنگضرورتیکاساساًترجمهونیستگریزيترجمهازدمراشنظربه
ازجهانادبیاتاعظمبخش. داردیانسانفرهنگۀانیگراآرمانتلاشازنشانواست

بهتیحجهانسرتاسردرخوانندگانازیاندکتعداد. استگردشدرترجمهطریق
بهرو،نیااز. کنندیممتکلّیعربوییایاسپان،یسیانگلمثل،یجهانةگسترباییهازبان
درتکلّم،کمومپرتکلّازاعم،مختلفهايزبانبهشدهنوشتهادبی آثارۀترجممدد

هانراوآثارۀترجملطفبهمثلاً؛دنگیرمیقرارمندانعلاقهدسترسدرجهانسراسر
ۀترجموتاسگردشدردنیامختلفنقاطدر-تركمعاصرنویسرمان- 13پاموك

کهآنحال؛آورددستبهدنیامختلفنقاطدرتوان میرامختلفهايزبانبهاوآثار
. ماندمیناشناختهکشورشادبیمرزهايازخارجدرپاموكآثاره،ترجمبدون

ةجایزبه2006سالدراوتاکردهموارپاموكبرايراراهترجمهاین،ازگذشته
ازانبوهیخیلوپاموكکهاستترجمهطریقازپس.یابددستادبیاتنوبل

و بررسی مطالعهموردجهانادبیاتدرسیواحددردنیاسرتاسردرنویسندگان
که ترجمه اگر تنها راه پیوستن به ادبیات جهان نباشد، کوتاه سخن آن.گیرندمیقرار

ن است. این هاي اصلی ورود به عرصۀ ادبیات معتبر جهابدون تردید، یکی از راه
سخن در مورد بسیاري از شاعران و نویسندگان شرقی و غربی مانند حافظ، سعدي، 

مولوي، گوته، تاگور، جویس، فاکنر، همینگوي، لسینگ و بسیاري دیگر صادق است.
ۀمرحلوفرهنگیستدودادمجسمنمادخوبۀترجم14دمراشدیوید منظراز

عازموکندمیتركراوطنِ مألوفشکهنگامهآن؛استاثریکادبیحیاتدرجدیدي
-میترجمهدیگرزبانبهزبانیکازاثريوقتیدیگر،بیانبه. شودمیادبیجهان

فرودهاییوفرازباکهکندمیآغازدیگرفرهنگوزباندرراجدیديزندگیشود،
زبانونگفرهدررامتنیکبقايیاحیاتۀادامترجمه،به دیگر سخن. استهمراه
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ترجمهاهمیتونقشتقویتسببترجمهبهمثبتنگاهاین. کندمیتضمیندیگر
:شودمیبینافرهنگیعملیعنوانبه

راجدیديزندگی،شوندمیجهانادبیاتۀچرخواردترجمهرهگذرازکههنگامیجهانادبیآثار
ترجمهدرادبیآثاریااثرکهییهاروشاستضروريجدیدزندگیایندركبرايوکنندمیشروع

(Damrosch, 2003: 24).کنیمبررسیدقیقاًرااندگرفتهشکلدوبارهفرهنگیجدیدبافتدریا

برمختصر و مفیدش ۀمقدمدر15بنیامینوالتر،دمراشدیویدازپیشاستگفتنی
18مترجمۀفوظیبهبعداًکه- )1923(17بودلرشارلاثر16پاریسیتابلوهايۀ ترجم

،ترجمهدمراشنظربه. استکردهاستفاده19»اخرويحیات«ةاستعاراز- شدمعروف
بهاثریکۀترجمزیرا؛گذشتآسانیبهآنکنارازنبایدواعتناقابلاستفعالیتی

. کندتبدیلاصلیاثربهراآنشاید وانجامدمیاثرآنتداولوتداومبهدیگرزبان
فعالیتی،ترجمه«کهدارداعتقادواستداستانهمدمراشبانیزباسنتسوزان 

متنویابدادامهدیگريبافتدرمتنزندگیکهشودمیسببزیرا،ویژهاست
»شودمیاصلیاثربهتبدیلتازه،بافتایندراشهستیدوامیمنبهشده،ترجمه

(Bassnett, 1993: 151).وابداعموجبتواندمیترجمهاز منظر باسنت ،پس
به. استتطبیقیاتیادببهترجمهةماندمغفولخدماتازیکیاین؛شودادبینوآوري

هايدورهپیازاغلبادبینوآوريمهمِهايدورهمعمولاًپژوهان،ترجمهاعتقاد
ساختارهايوجدیدادبیانواعنو،هاياندیشهکهنیابا. آیندمیترجمهفشردةفعالیت

بهگرانتطبیقاواخر،نیهمتامتأسفانه،ولیشوند،میایجادترجمهطریقازهتاز
.دادندینمیتیاهمچندانترجمهتاریخدرپژوهشاهمیت

رباعیات ازادوارد فیتزجرالدۀترجمجستار حاضر درصدد است تا نشان دهد که
چگونگیدر-نامیددر معناي متعارف کلمه ترجمهراآنبتواناگرالبته-عمر خیام

شک،است. گیري شعر پیشامدرن انگلیسی، از حیث فرم و محتوا، نقش داشتهشکل
راه را براي شاعرانی مانند ترجمهاینیی و اغتنام فرصت موجود دررگرایتقد،ینیبدب

) و ارنست 1936- 1859(هاوسمنادواردلفرد)، آ1909-1857(20جان دویدسن
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به گفتۀ .آنان گذاشتشعربرمحسوسیتأثیرار کرد و ) همو1900-1867(21دوسن
ايمنظومه،امیخعمراتیرباعازسشاقتبارهگذرازاساساًتزجرالدیف«22ایان اوسباي

يریانکارناپذریتأثاست،ماندهيجابرماخودروزگارتاتیحرشیچشمگشهرتکه
. (Ousby, 1998: 323)»داشتایکتوریوةدوراواخرۀانیبدباتیادببر

خور یک جستار مستقل و مجزا است، گفتنی است هر کدام از موارد بالا در
شویم. بنابراین در اینجا فقط بر مورد دوم، آلفرد ادوارد هاوسمن، متمرکز می

هاوسمنادواردالفرد. 3- 2
23ورسسترشایرفوکبريدر1859سالدر)1936-1859(هاوسمنادواردالفرد

تاریخۀحافظازهرگزسالاین. گشودجهانبهدیده24شایرشراپرزمبهنزدیک
- 1809(فیتنرجرالدادواردسالایندرکه نآنخست؛شدنخواهدپاكیانگلیسادبیات
خوديبراشهرتیومنتشرراخیامعمررباعیاتترجمۀازمسودهنخستین)1883
وسازدورانکتاب)1882- 1809(25داروینچارلز،کهایندیگردونمود.فراهم

. دیآفرجنجالی وکردبازارروانۀراانواعمنشأ ،خودزانگیجنجال
خصوصیزندگیدربایدزمانه،روحبرافزون،راهاوسمنبدبینیهايسرچشمه

نخست: استقراربدیناوشخصیحریمدرهاکاووکنداینماحصل. گرفتسراغاو
دروداشتدخومادربهوافريعلاقۀوعشق،فولیتطاوانازاوکهاین

احساساتپیکرةبرمهلکیضربۀکرد،غروبمادرشعمرآفتابوقتیسالگیدوازده
هايکلاسیهمازیکیدانشجوییروزگاردراوگذشته،ایناز. آمدوارداوعواطفو

غرقراهاوسمنی از دست داد ونابهنگامنامنتظره و مرگ، موزز جکسن را در خود
وزدبازسرترمپایانامتحاناتدرشرکتازکهآنجاتاساختاندوهوحیرتدر

لندناختراعاتثبتادارةاستخدامبهسپسهاوسمن. کردتحصیلتركآخردست
بریتانیاموزةخانۀقرائتدرشاوبرناردمانندراخودفراغتاوقاتاو. درآمد

لاتینادبیاتبارهگذراینازکرد،میتورقرالاتینمتوناًدائمآنجادروگذراندمی
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متونۀتحشیوتوضیحتصحیح،صرفراخودوقتوکرددایپتريعمیقآشنایی
شعرينیزن،تفنّسرازیافتمیدمیآسودههرگاه،میانایندر. نمودلاتین

خویشذهنصافیازراهاآنبارهاکهسخته و پخته غایتبهاشعاريسرود؛می
.گذراندمی

او. کردتصحیحرا28پروپرتیوسو27جونال،26آویدازآثاريهاوسمنآغازدر
کردچاپزمانآنوزینمجلاتدرونوشتزمینهایندرايمحققانهمقالاتزمانهم
وزبانتدریسبه1892در،روایناز. نمودجلبراپژوهشگرانوادُباتوجهکه
کرسیجیکیمبردانشگاه،1911در. شدفراخواندهلندندانشگاهدرنلاتیاتیادب

کهرامسئولیتنیاگرانباراو. دکرواگذاراوبهرالاتینادبیاتوزباناستادي
کناردر. کشیددوشبهدخوحیاتروزهايواپسینتابود،نیز رقیبانرشکاسباب
همت29مانیلیوسآثارتصحیحبه،1930تا1903ازدهه،سهبهقریبچنینهمتدریس
آنتاکهبودانتقاديتصحیحبهترینوشدمنتشردمجلّپنجدرسرانجامکهگماشت

نهیزمایندراودستاوردترینبزرگ،اثراین. بودشدهانجاممانیلیوسآثاراززمان
.شودمیمحسوب

شایري. جوانِ شراپ3- 3
کارنامۀدر. نداردچندانیحجممنظومشآثارونیستپرکاريشاعر،هاوسمن
ازپسآنمجموعۀدوکهداردوجودموجزشعريدفترچهارمجموعاً،اوشاعري
درکهداردنام30يرشایشراپجوانِهاوسمنشعريدفتراولین. شدمنتشرمرگش

1896سال درآن انتشارزمانازواوستیشاعرانگقلۀواشعاربهترینبرگیرندة
ۀ موجز قطعسهوشصتبرمشتملکهمجموعهاین. استرسیدهمتعددهاياپچبه

ةعمدبخش. افزودیانگلیسادبیاتشعريگنجینۀبهنغزيقطعاتاست،غنایی
بدبینانه،لحنیغناییاشعاراین. استچهارگانهبندهايقالبدردفترنیاهايسروده

ساختار. استجنگوطبیعتعشق،الباًغهاآنموضوعو دارندانگیزحزنوآلودیأس
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گفتنی .هاستآنیژگیونتریمهمزبانو رسایی ییوایشو، ایجاز هنرمندانهاستادانه
منزلۀ که باید آن را به-31»ترنس، این چه خزعبلاتی است؟«است هاوسمن در شعر 
اي عهبودن شعرش معترف است و در قطخود نیز به بدبینانه- بیانیۀ شعري او دانست
/ نغمۀ کوتاهش؛/ خوانند شعر من را: شگفت نیستاندوهگین میدیگر آورده است که: 

نه از آنِ من کز آن انسان. براي یاران ،/ سراید و غمیهاي ابدیت را میاشک
گاه که در تا بخوانندش آن/ همۀ آن یاران ناآمده و نازاده/ دردکشیده است این شعر؛

).40: 1383و بوبانی، دادي(نک. مقو من نیستم/ اندرنج
؛زدندشعر ارزشمنددفترِاینسینۀبررددستناشرانابتدادرکهاینآورشگفت

يشایرشراپجوانِ. کندچاپیشخصهزینۀباراآنگرفتتصمیمشاعربنابراین
یافتراخودمخاطبانتدریج،بهامانشد،روبهروچندانیاستقبالبازینانتشارازپس

) 1918-1914(اولجهانیجنگامیادرمجموعهاین. شدپرفروشکتبجزوو
نیزبعدادواردروانداختهازبانسربرراشاعرناموافتادخوانندگانطبعمقبول

.داردهمهنوزوداشتخوانندگانی

شاعرحیاتزماندروانتظارهاسالازپسسرانجامهاوسمنشعردفتردومین
روهروبعامهاقبالباکهمجموعهاین. شدمنتشر32اشعارآخرینعنوانبه،2192در

انديوسالبیستفاصلۀدرراهانآشاعرکهبودقطعهسهوچهلبرمشتملشد،
بیستۀدهدر«: نویسدمیچنیندفتراینبارة دراو. بودسرودهاندازقلمطور به
قطعهسهوچهلکرد،میسپريراعمرشزهايروآخرینامکلاسیهموقتی) 1920(

اشعارآخریننامبهمجلدّيدروکردمانتخابراخودنشدةمنتشراشعارمیاناز
. (Bloom, 2003: 73)»بگذراندنظرازراهاآناوکهباشدکردم،چاپ

دستینیزخودکه-شاعربرادر،33هاوسمنلارنسهمتبهاواشعاربعديدفاتر
؛شدمنتشر1937- 1936يهاسالفاصلحدشاعرمرگازپسو-داشتادبیاتدر

باونیستنیشیپدفاتراستحکاموتقوبهمحتواوفرمنظرازاین دو مجموعه 
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وجههیچبهوچندان مستحکم نیستند کلُدر،)لاغروچاق(نیسموغثقطعاتوجود
.نیستشاعرنامةاندازوحددر

شایريرباعیات عمر خیامِ فیتزجرالد و جوانِ شراپ. 3-3- 1
غناییاشعار،اسکاتلندسنّتیهايچکامهروم،ویونانادبیاتغناییاشعارتأثیر

هاوسمناشعاربر،شکسپیرهايترانهوآلماننوزدهسدةشاعر،34هاینههاینریش
شدهذکرمواردبرونافزکهکوشد تا نشان دهد جستار حاضر می.استمشهودکاملاً

رباعیات عمر ، هم از حیث فرم و هم محتوا از شایريجوانِ شراپشاهکار هاوسمن، 
هاي ساختاري و نیز متأثر است. این مبحث را در دو حوزة مشابهتفیتزجرالدخیامِ

کنیم.هاي مضمونی بررسی میمشابهت

هاي ساختاري . مشابهت3-3- 2
توان در سه فیتزجرالد را میرباعیات عمر خیامِاز ريشایجوانِ شراپتأثیرپذیري 

. کردیبررسسهلِ ممتنع بودنو انتخاب نقاب، انتخاب قالبحوزة 
-، یکی از قالبتزجرالدیفامِیخعمراتیرباع: گفتنی است از رهگذرقالبانتخاب الف.

وارد شعر انگلیسی و شعر ،35هاي عروضی کهن و اصیل شعر فارسی، یعنی رباعی
نامبردار شد که شامل چهار سطر 36یامیخبندزمین شد. این قالب بعداً به مغرب

بخشی به قافیۀ الف، الف، ب، الف است. از همان ابتدا، یعنی در زمان حیات ده
ها شاعر اي کوشیدند تا در این قالب دستی بیازمایند. اولین آنفیتزجرالد، عده
را38»ونوسشیستا«شعر کهبود )1909- 1837(37نبرنیسوچارلز معروف، الگرنن

آنوسرودیامیخبندقالبدرفیتزجرالدامِیخعمراتیرباعیۀقافطرحازتیتبعبه
ها آخرین آن.کردمنتشر) 1866(39بالادهاواشعارۀمجموعشعرنیسومعنوانبهرا

رجستۀ انگلیسی است: )، شاعر، محقق و مترجم ب1945(40دیک دیویس
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شمارم؛ مثلاً شعر نسبتاً ستایم و خودم را در زمرة مقلّدان او میمن شاهکار فیتزجرالد را می
، را در قالبی که او آن را وارد و بومی شعر انگلیسی کرد، خطاب به او 41اي به خیام)بلندي (نامه

.(Davis, 2013: 9)اوست ام که یادآور اسلوب ام و همچنین چند شعر دیگر سرودهسروده
اي است که ساختار آن را بسیار گونهوزن، قافیه و قالب بیشتر اشعار هاوسمن به

قطعه شعر، باقیماندة 47حقیقت، به جزء کند. دربه ساختار بند خیامی نزدیک می
شدة هاوسمن در قالب چهارپاره است که قالب شعري بالاد نیز هست شعرهاي چاپ
توان گفت که هاوسمن در انتخاب بند ). بنابراین، می17: 1383بوبانی، (نک. مقدادي و

فیتزجرالد داشته است.رباعیات عمر خیامِنگاهی هم به علاوه بر بالادهاي سنّتی، نیم
سن،یتنلفردآمانندي معروف دورة ویکتوریاشعراازبسیاريب. انتخاب نقاب:

گوییتکیادبصنعتبهنگ،یبراونرابرتدر رأس همه، وآرنلدویمت،ديهارتامس
. کنندانیبراشانافکار و احساساتبتوانندآنرهگذرازتاآوردنديرویشینما
که رابرت براونینگ آن را در ادبیات استییغناشعرینوعیشینماگوییتکواقع در

، »س منآخرین دوش«توان به هاي برجستۀ آن میانگلیسی به کمال رسانید. از نمونه
اشاره کرد. در نگیبراوناز »سارتوآندرا دل«و » دهداسقف قبر خود را سفارش می«

گویی نمایشی شخصی در یک موقعیت خاص و در یک لحظۀ مهم به نمایندگی از تک
کند. این گونۀ ادبی در دوران ویکتوریا شاعر منویات و درونیات شاعر را بیان می

کارانۀ دورة مترجمان زیادي، به دلیل فضاي محافظهبسیار رونق یافت و شاعران و
ها نقاب ویکتوریا، براي بیان درونیات خود از آن بهره بردند. گفتنی است برخی از آن

رابرتمثلاً،زمین برگزیدند؛ یا سخنگوي خود را از شاعران و فلیسوفان مشرق
شاعرکیاز،استدیپآننامازکهچنان) 1864(عذرابنعیربشعردرنگیبروان

بنعیرب«وحنّانیۀگفتبه. کرداستفادهخودنقابعنوانبهیشرقدانشمندلسوفیف
»دانستتزجرالدیفادواردۀترجمبهنگیبراونشکندندانپاسخدیباراعذرا

)Yohannan, 2004: 12.(نیز یک شاعر فیلسوف دانشمند ایرانی، تزجرالدیفادوارد
شیخوبتواند عقاید و عواطف بالفراغباان نقاب خود برگزید تا عنوعمر خیام، را به
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فیتزجرالد، رباعیات عمر خیامِویژه هاوسمن نیز، تحت تأثیر این فضا و به.کندانیبرا
ها و احساسات خودش را بدون گزید تا اندیشهشایري برنقابی به نام جوانِ شراپ

حذف بیان کند. 
»ممتنعسهلِ«ياثرتوانیمرا تزجرالدیفامِیخعمراتیعرباج. سهلِ ممتنع بودن:

و سادگی زبان از خصایص آشکار انیبغناي موسیقی، ایجازشه،یانديژرفا. خواند
رو برخی از شعرشناسان انگلیسی آن را با اینفیتزجرالد است؛ ازرباعیات عمر خیامِ

که نمونۀ بارز سختگی و -)1771-1716(يگرتامساثر مرثیه شعر بسیار معروف 
در ادبیات انگلیسی شعر هاوسمن را به . سنجدیم- پختگی در شعر انگلیسی است

اند و این امر را وجه دلیل استفادة هنرمندانه و استادانه از قالب و زبان بسیار ستوده
که شیوة شاعري او را اند و خلاصه اینممیزة شعر او از دیگر شاعران بر شمرده

اند اند. منتقدان، شعر هاوسمن را از مقولۀ شعر کوششی تلقّی کردهنع دانستهسهل ممت
سان . این اشعار بهاستگذراندهمندشنساماذهنیصافازدفعاتبهراهانآاوکه

هاي زندگی را هاي طبیعت را به شادي و اندوهاي هستند که زیباییمرواریدهاي سفته
واقع اي ساده است. درطرز فریبندهان هاوسمن بهرو زبایننشینند. ازبه سوگ می

یازیدن به زبان او در ملتقاي زبان دیروز و امروز قرار دارد. بدیهی است که دست
چنین زبانی محصول ممارست شاعر در شعر دیروز و کنجکاوي او در زبان امروز 

زبان از است. بنابراین هاوسمن، افزون بر ذوق و قریحۀ سرشار، در دستیابی بدین 
 جوانِ زبانیسادگوان،یبجازیامنابع متعددي بهره برده است. شاید بتوان رد

را، علاوه بر اشعار هاینه و بالادها، در ترجمۀ فیتزجرالد نیز سراغ شایري شراپ
گرفت. 
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یمضمونهايمشابهت. 3-3- 3
ي،شایرشراپجوانِ،هاوسمناشعارمجموعۀترینمعروفکهگفتتوانمیجرأتبه
ترجمۀخیامعمررباعیاتبايریانکارناپذهايشباهتمحتواومضمونثیحاز

.داردفیتزجرالدادوارد

پیام اشعار او قدمتی به دیرینگی تاریخ بشر دارد: عمر کوتاه است و گور نزدیک، پس چندان که 
شوید و لذّت ببرید. هاوسمن توانید این مهلت کوتاه را غنیمت شمرید و از مواهب طبیعت برخوردار می

اي دل غم شایر آمده تا مردمان را هشیار کند که: گویی خیام دیگري است که به صحراهاي خرمّ شراپ
/ چون بوده گذشت و نیست نابوده پدید/ اي غمان بیهوده مخوربیهوده نه/ این جهان فرسوده مخور

). 1386:382اي، (الهی قمشهخوش باش و غم بوده و نابوده مخور
هاي مضمونی و حتی ساختاري را نباید از مقولۀ صرف البته این شباهت

علاوه، گفتنی است خانوادة هاوسمن با ادبیات تواردهاي ادبی در نظر گرفت. به
-1865(هاوسمنلارنستر هاوسمن، اند. برادر کوچکفارسی چندان هم بیگانه نبوده

فیتزجرالد رباعیات عمر خیامو یک شبوهزارویژه به ادبیات فارسی، به،)1959
شاه به انگلستان گانۀ ناصرالدیناساس سفرهاي سهعلاقۀ خاصی داشت و حتی بر

اي از که او گزیده. جالب این42نوشتاي از مشرقستارهاي به اسم نمایشنامه
) را نیزتجدید تحریر 1907(هاي عربیهایی از شبداستانبا عنوان یک شبوهزار

1928ترجمۀ فیتزجرالد نوشت که در سال امیخعمراتیرباعاي بر رد و مقدمهک
خوانیم: توسط انتشارات کولینز منتشر شد. در بخشی از آن چنین می

،الیخصوروانیبطرزثیحازولطافتوظرافتازآکندهيحدبهتزجرالدیفاستادانهۀترجم
همهرچقدردانتهوهومرآثارۀترجمخلافبر-میکنموشفراشودیمباعثکهاستمنعطفومتنوع

-یمغربراشرقبد،فرییمراماتزجرالدیفۀماهرانۀترجم... استترجمهکینیاکه-باشندخوبکه
(Zare-Behtash, 1994: 43).شرقراغربواندنمای

،مقدرو محتومسرنوشتعمر،گذراییوکوتاهینظیرهاییمایهبنبنابراین، 
ومرگگریزناپذیريوشاديوعشقفناپذیريدم،ووقتداشت و اغتنامگرامی
خیامعمررباعیاتمیراثبایدراآنواستشهودماواشعارجاييجادراندوه
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جاایندر. دانستهاوسمنزبانوذهنبرزمانهروحریتأثوفیتزجرالدادواردترجمۀ
:کنیممیارهاشبرجستهموردچندبهتنها

-شراپجوانِدفترقطعۀدومین،»گیلاسدرخت«شعردر: 43»لاسیگدرخت«الف. 

وانگهی،. 44کوتاهبسآدمیعمرواستگذردرزماندگوییمشعريمنِ،شایري
لحظههرتر،تمامهرچهشتابباکه-آدمیسرپشتدرمرگ،ۀارابهايچرخصداي
رادمکهاستآنبهترپس. نوازدمیراآدمیوشگ-شودمیترنزدیکونزدیک
به،شاخاطفالپاك،عیدموسمواستآوریلماه.داردخوشراخودخاطرودریابد
وگرفتهسرازجوانیطبیعتواندنهادهسربرشکوفهکلاهربیعموسمقدوم

کردهطیرا)سالگیبیست(زندگانیبهارتازهاو. اندشکوفهدرغرقگیلاسدرختان
نهایت،درعتیق،عهدصریحنصِطبقِدنیا،ایندراومجالکهداندمیواست
تاوبرودطبیعتدامانبهبایدپسندارد،درنگفلکدورِعلاوه،به. 45استسالهفتاد

دراما. ببردلذتگیلاسهايشکوفهمثلآنبکرهايزیباییازامکانسرحد
تلخکامشبهراشادخوارياینالوقوع،قریبمرگوعمرقافلۀگذشتناخودآگاهش

:صغّمنرااشعیشوکندمی
هادرختنیباتریزلاس،یگ

ستادهیایجنگلراهکناردرپرشکوفه،هايشاخهبااکنون
پاكدیعخاطربهو

.استکردهتنبردیسپۀجام

، بودتواندبینصمراکهيعمرسالهفتادازنکیاو
گشتنخواهدبازچیهگریدکهاستگذشتهسالستیبناکنوهم
دیآدربههفتادازستیبچونو
ماندنخواهدسالپنجاهازشیب
بهارپنجاه،استيزیناچفرصتچهو

هاشکفتناعجازيتماشايبرا
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رومیمجنگلبهتمامشتابباپس
.کنمتماشات،اسدهیبارهاآنبربرفییگوشکوفهازکهرالاسیگدرختانتا

دهنمورمکرّرامضموناین46»!شادخواري«شعردرهاوسمنکهاستگفتنی
بهآرمیدنگاهواستبیداريۀهنگامکهدهدمیتذکارآمرانهشعرایندراو. است
بهچشمهرگززمانواستگذردرابرچونفرصتبرخیز،گرانباخواز؛آمدهسر
دهددستکهخوشوقتهرودریافترازندگینابتلحظابایدماند؛نمیکسیراه

استییکالانفسَو/ استسفردروستهیپخوناماماند،یمآرامخاك:شمردمغتنم
انیپابهسفرچونرایز؛کنرهاراخوابوزیبرخ!پسرياپس/ دپایینمریدکه

جرمبه:اعتصامیپروینقولبه.داشتیخواهخوابيبرایکاففرصت/ رسد
رباعیبهاکنون. خفتبایدخاكآغوشدرقرنهزار/ باغاندرنشستنیصباحدویک

ازکن،پررایمجامیساقياآه: دیبنگرخستنچاپفیترجرالدمجموعۀ37شمارة
راگذشتهونامدهحسرتچرا/ استدرگذرشتاببهزمانرایز/ سودچهامیاگردش
.47باشمخوشراامروز/ بخورم

جواندفترهفتموستیبقطعۀ» روزگارگردشِ«شعر: 48»گردشِ روزگار«ب. 
دوستودرگذشتهتازهکهجوانیکشاورزبیناستشنوديوگفت،يرشایشراپ

دنیويتعلقاتدربارةسؤالاتیدیفقکشاورز. استحیاتقیددرهنوزکهجوانش
یکیحالهمهدرهااسخپکهاینجالب. دهدمیپاسخهابداندوستشوپرسدمی

قولبه،چه. اعتناستیبآنواینمرگبهواستحرکتدرگذشتهمثلزندگی: است
موجاینبرکهسنجدچه،استیدر/ وجودیمدریايسربرخسیهمچوما:سایه. ا..ه

؟!رفتخسی
دنیاطبیعیروندآدمیمرگباکهاستنیا»روزگارگردش«شعریاصلمایۀبن
-فرعیمایۀبنوکندمیطیمانند گذشتهراخودعاديروالیزندگوشودنمیمختل

ازکهآنهربروددلازوداردنقصاندررويآدمیوفايومهراست کهایناش
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دستبهرامصیبتیهرکهاستایندرآدمیبقايرازکهایندیگر!برفتدیده
.دهدمیادامهزندگیبهوعاننهموعزیزانمرگازپسوسپاردمیفراموشی

سومچاپفیترجرالد،ادواردۀمجموعاز 47و8ةشماررباعیدوبهاکنون
ازایشودپرنیریششهدازکهجامنیاچه/ بلخدرچهوشابوریندرچه: دیبنگر
وقفهیبیزندگهايبرگو/ چکدیمفروقطرهقطرهدائماًیزندگشراب/ تلخزهر

درازیزمانهمبازجهان/میبگذرپردهپسبهتوومنچونوافتندیموفرکانیکانی
خواهدتوجهقدرهمانمارفتنوآمدنبهو/ بودخواهدداریپا!) درازاریبسچه(

!49شهایآبدرزهیسنگرکیشدنپرتاببهایدر/ کهداشت
از»فتاداجوانکهورزشکاريبه«شعر: 50»به ورزشکاري که جوان افتاد«ج. 
ازوتأکید داردآوازهوزیباییجوانی،گذراییوناپایداريبرتصریحبهسویی،

منزلۀبهراآنوفشاردمیپايمرگتقطعیوگریزناپذیريبرتلویح،بهسو،دیگر
خاموشانواديدرونهندیمقدمآندرزودیادیرآدمیانهمۀکهداندمیراهی
جکسن،موززنابهنگاممرگشعر،اینسرایشدلیلاشاره شد،کهچنان. کنندمیمنزل

- به؛استعمرثباتیبیوکوتاهیدربارةواقع بهامابود،هاوسمنکلاسیهمودوست

.گذرنددرمیخودمحبوبیتوشهرتاوجدرکهینکسابهنگاهیباژهیو

دفترهسوستیبقطعۀ،51»برگشتبیراهشعر«درمضمونهمیناستگفتنی
درکهدگوییمجوانانیازهاوسمندر این شعر.استمشهود،يرشایشراپجوان
قدموشدندسرسربهسالگانهزارهفتباوکشیدندخاكنقابدررويیسالجوان

مجموعۀ96و22،64شمارةرباعیسهبهدیبنگرنکیا. نهادندبازگشتیبراهدر
:موسچاپفیتنرجرالد،ادوارد
چرخچرخشتکهیمحصول/ نیبهترونیباتریزم،داشتییمیگرامماکهآنانکسان،ازیبرخ

آرامشبستربهخاموش،کان،یکانیو/ دندینوشنیاازشیپروزدویکیراخودجام/ بوددادهرونیب
-یبرنميداح/ رفتنددرونبهظلمتدرماازشیپ/ کهیکسانهزارانازکهستینعجبایآودندیخز

بهارکهغایدرو! دیبگويزیچمابهمیکنیندگیپوآنکشفيبرادیبازینما/ کهیراهدربارةتاگردد
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شاخسارهابرکهیبلبلغایدر/ شودیمدهیدرنوردیجوانيخوشبوطومارو/ شودیمنابودگلو
؟!52داندیمکه! دیپرکجابهبازوآمدکجااز/ کردیمسرایینغمه

گیرينتیجه. 4
بنابراین . شودادبینوآوريوابداعموجبتواندمیترجمهکه پیشتر ذکر شد، چنان

-میترجمهفشردةفعالیتهايدورهپیازاغلبادبینوآوريمهمهايدورهمعمولاً

ترجمهطریقازتازهساختارهايوجدیدادبیانواعنو،هاياندیشهکهنیابا. آیند
مطالعات تیاهمبه چندانگرانتطبیقچندي پیشتامتأسفانهلیوشوند،میایجاد

.نبرده بودندترجمه در قلمرو ادبیات تطبیقی پی 
وشدندتبدیلاينانهیبدباشعاربهپذیرشمسیرتزجرالد دریفامیخعمراتیرباع

ۀمیندرفرصتاغتنام،ییرگرایتقد،ینیبدبشک،باکهدادندقرارمخاطبرانسلی
ازياثرمثابهبههمترجمهنیان،یبنابرا. بودندبانیگربهدستنوزدهقرندوم

ی، اجتماعی و فرهنگی ادبيفضاباموافقیگفتمانصورتبههمونزمیمشرقادبیات
الگوییسویکازکهبودچناناشعاراینتأثیر. گرفتقراراستقبالمورددورهنیا

،ینیبدبشک،داشتندسعیکهشدمیسوبمحشاعرانازجدیدينسلبراي
سو،دیگراز. کنندتبدیلشامدرنیپشعربرايمناسبايمایهدستبهراییرگرایتقد
بهرایفارسشعرهايظرفیتزیرا؛بودآیندهمترجمانبرايمعیاريترجمهاین

راي همچنین در این مقاله نشان دادیم که ب.کردیمعرضهزبانانگلیسیخوانندگان
مندي از روحیات زمانی و فردي یکسان یا مشابه نیز از ضروریات تأثیرپذیري، بهره

است. به سخن دیگر، اگر هاوسمن دوران جوانی همراه با غم و اندوه را نگذرانده بود 
زیست، اي بسا که از خیام یا در شرایط اجتماعی و زمانی دیگري در انگلستان می

که یکی از -اشته باشیم که تأثیرگذاري یا تأثیرپذیريیاد دپذیرفت. به تأثیر نمی
دهد و در خلأ رخ نمی- هاي ادبیات تطبیقی استهاي پررونق در قلمرو پژوهشزمینه

ها در این گونه مطالعات اهمیت بسزایی دارد.نقش واسطه
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هانوشت. پی7
1.The Holy Bible
2.Sir Thomas North
3.George Chapman
4.Alexander Pope
5.John Dryden
6.Edward FitzGerald
7.Cannon
8.Edith Grossman
9.Ovid’s Epistles
10.Ben Jonson
11.Edmund Waller
12.Abraham Cowley
13.Orhan Pamuk
14.David Damrosch
15.Walter Benjamin
16.Tableaux parisiens
17.Charles Baudelaire
18.“Task of  Translator”
19.After life
20.John Davidson
21.Alfred Edward Housman
22.Ernest Dowson
23.Ian Ousby
24.Worcestershire
25.Shropshire
a.Charles Darwin
26.Ovid
27.Juvenal
28.Propertius
a.Manilius
29.A Shropshire Lad
30.“Terence, this is stupid stuff”
31.Last Poems
32.Lawrence Housman
33.Heinrich Heine
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ران کوچک هاي مسبوق، متداول و محبوب شعر فارسی است و بیشتر شاعرباعی از قالب.34
المعجم فی اند. شمس قیس رازي در کتاب خود (آزمایی کردهو بزرگ فارسی در این قالب طبع

گوید: خاص و عام مفتون این آمیز، چنین می) دربارة رباعی، البته اغراقمعاییر الاشعار العجم
اند، عالم و عامی مشعوف این شعر گشته، زاهد و فاسق را در آن نصیب است، نوع شده

صالح و طالح را بدان رغبت. کژطبعانی که نظم از نثر نشناسند و از وزن و ضرب خبر 
دلانی که میان لحن موسیقار و نهیق حمار فرق ندارند، به بهانۀ ترانه در رقص آیند. مرده

نکنند و از لذّت بانگ چنگ به هزار فرسنگ دور باشند بر دوبیتی جان بدهند. بسا دختر خانه 
نه، در و دیوار خانۀ عصمت خود درهم شکست. بسا ستّی که بر عشق دوبیتی که بر هوس ترا

حقیقت، هیچ وزن از اوزان مبتدع و اشعار تار و پود پیراهن عفت خویش بر هم گست و به
تر از این نیست تر و در طبع آویزندهاند به دل نزدیکمخترع که بعد از خلیل احداث کرده

).107: 1374(شمیسا، 
35.Omar Stanza
36.Algernon Charles Swinburn
37. “Laus Veneris”
38.Poems and Ballads
39.Dick Davis
40.“A Letter to Omar”

.طوس:تهران.گفتارپانزده. یمجتبي،نویمباره نک. در این.٤١
42.“Loveliest of Trees”

بیشتر اشعار هاوسمن، بدون عنوان هستند. برخی از عناوینی که در این جستار براي این اشعار .٤٣
هاست که از راقم این سطور است و پیش از این در جایی نیامده برگزیده شده، به مناسبت مضمون آن

.استسالهفتادیآدمعمرطولِ)، 90: 101، ریمزام(نک. ،قیعتعهدمطابقاست. 
.استسالهفتادیآدمعمرطولِ)، 90: 101، ریمزام(نک. ،قیعتعهدمطابق.٤٤

45.“Reveille!”
حالی/ نمکبنیادگذشتهوبرنامدهمکنفریادنیامدهکهفردا/مکنیاداوازهیچگذشتکهدياز.46

ساقیگذردمیطربباکهدمیدریاب/ گذردمیعجبعمرقافلۀاین! ومکنبادبرعمروباشخوش
!گذردمیشبکهراپیالهآرپیش؟! / خوريچهحریفانفردايغم

47.“Is My Team Ploughing?”
کهباشخوشتلخچهوشیرینچه،شودپرچوپیمانه/ بلخچهبغداد،چهرسدسربهعمرچون.48
/ بودخواهدجهانونباشیمکهبساي! و سلخبهغرّهازوآیدغرّهبهسلخاز/ بسیماهتومنازبعد
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اهدخوهماننباشیمچوپسزین/ خللهیچدنبونبودیمپیشزینبودخواهدنشاننهومازنامین
.بود

49.“To an Athlete Dying Young”
50.“With Rue My Heart Is Laden”

درشرابیکزخوردیمشدندپستیکانیکاناجلپايدر/شدنددستازهمهموافقیاران.51
بهارتازهآنو/ شدطیجوانینامۀکهافسوس! وشدندمستمازپیشترسهدودوري/ عمرمجلس

؟!شدکیآمد،کیاونشدمعلوم/ گفتندجوانیناموراکهحالیشدديزندگانی
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